
1 
 

  دموكراسي در ايرانهموانع اصلي گذار از اقتدارگرايي ب
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 سيد علي محمودي

 مقدمه

 .به فروپاشي حكومت اقتدارگراي پهلوي و برآمدن نظام جمهوري اسلامي انجاميد 1٣٥٧انقلاب ايران در سال 

طور عمده نشان ها و عملكردهاي آن بهاما سياست ،بود (Authoritarian)اقتدارگرا گرچه حكومت پهلوي رژيمي

هاي منفي در اين حكومت صفت ،گراييراستبداد شاه و اقتدا .نيست (Totalitarian)گراتماميت يداد كه حكومتمي

علمي و روشنفكري مجبور ادبي، مجلات  ،عنوان نمونهبه .دادگرايي وجه مثبت آن را تشكيل ميناتماميت اما ند،بود

هاي درسي و كتاب ها،. در دانشگاهدنپهلوي باشيا پشتيبان نظام و در خدمت  منويات شاهانهنبودند كه مروج 

رئيسان  .شددانشجويان انتخاب و معرفي ميپيشنهاهاي  و ها از سوي استادان با پرسش از نظراتكلاس ةبرنام

 ،مساجد ها.شدند، نه توسط دربار و دولتها انتخاب ميعلمي دانشگاه ئتهياعضاي ها اغلب از سوي دانشكده

هاي ديني حكومت نبودند و اقليت ةزير سلط ،مذهبي سراسر كشور به عنوان نهادهاي ديني يها و تكاياحسينيه

 در .شدآزادانه عرضه مي انها و نشريات آنكردند و كتابي خود را برگزار ميعبادو مذهبي نيز آزادانه مراسم 

گيري انقلاب و پيروزي در جريان شكلاز قضا رسمي مدبرانه بود كه وراه ،گرايي حكومت پهلويناتماميت ،نتيجه

پرسش از چرايي تبديل نشدن گذار  .به كمك انقلابيون و مردم آمد و فرآيند انقلاب را تسهيل و تسريع كرد ،آن

 آموزدرس و بنيادينبسيار  ،در عين پيچيدگي و دشواري 1٣٥٧ريان انقلاب از اقتدارگرايي به دموكراسي در ج

 نوشتار اين در من .برشمرد پرسش اين به پاسخ در را فرعي و اصلي هايعلت و دلايل از فهرستي توانمي .است

   م.نحو اجمال و به شرح زير مي پردازبه ،اين پرسشعلت اصلي و اساسي در پاسخ بهپنج به

  

  فقدان نظرية سياسي. ١

 .سياسي بود ةدر قلمرو فلسف )Theory of State( »دولتة نظري« عنوانهاي نظري زيرانقلاب ايران فاقد پشتوانه 

 .گرايان بودندهاي چپداراي گرايش ،روشنفكران و كنشگران سياسي و مذهبي ،اكثر نويسندگان ،در رژيم پهلوي

هنر و  ،فرانسوي با ادبيات پچ ةگروهي نيز در ساي .كثيري از آنان زير تأثير كمونيسم روسي و چيني قرارداشتند

اگر  .اندك و محدود بود ،هاي آنان در اين ميانگرايان و فعاليتملي شمار .گذراندندپژوهش روزگار مي
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 يو اديبان ألهانمت ،شود كه فيلسوفانآشكار مي ،نگاهي بيفكنيمانقلاب آمريكا و فرانسه نيم يهاي نظرپشتوانهبه

 ٨٥شامل )1(تفدراليس مقالات انتشار ،مريكا. در آرا نهادند هاهاي اين انقلابمايهنبُ ،پردازصاحب مكتب و نظريه

مانند الكساندر هميلتون، جيمز مديسون،  أمل،مت و دانشمند ورانانديشه از شماري كه يادآورشد توانمي رامقاله 

 را ورنام هايشخصيت اين .بودند آن نويسندگان از جان جِي، جرج واشينگتون، جيمز ويلسون و گاورنر موريس

 فيلسوفان هاينظريه و هاانديشه از فرانسه انقلاب .اندناميده )Founding Fathers( »گذاربنيان پدران« درستيبه

شاهان  از استبداد سياسيِمردم ايمانوئل كانت و منتسكيو بهره جست تا  ،ژاك روسو نژا ،لاك جان همانند بزرگي

  .دنرا به ثمر برسان »برادري ،برابري ي،آزاد«د و انقلاب نروحانيان مسيحي رهايي ياب و استبداد دينيِ  هخودكام

در  ،گذار از اقتدارگرايي به سوي نظام دموكراتيك قرارگيرد ةدولت كه دستماي ةنام نظريبه ايسرمايه ،در ايران 

هاي دموكراسي داشتند نسبتي با انديشه ، نهاالله خمينيآيت ولايت فقيهملا احمد نراقي و  عوائد الايام .ميان نبود

 ند.داوم بخشت يو آزاد ، عدالتگراييخواهي مردم ايران را بر بنيان قانونتوانستند ميراث جنبش مشروطهمي هو ن

 ةكه ادام -هاي فقه سياسيقلابي و رسالهان چپ ادبيات چيرگي ،دموكراتيك دولت ةنظري در فقدان ،بنابراين

گيري فضايي براي كار پژوهشي در معرفي اركان دموكراسي و شكل ،-االله نوري بودفضلشيخ ها و مكتوبات روزنامه

اي كه به آفرينش گونهبه ،هاي فيلسوفانهايراني، در بستر پژوهش. استادان انديشمند خوردمينچشم دولت به ةنظري

 وكويلالكسي دو ت يك نظرية دولت نوآئين و دموكراتيك منتهي شود، جد و جهدي از خود نشان ندادند. در فرانسه،

متفكران و به خود را  حاصل تأملاتهاي انقلاب آمريكا درس بياموزد و زم سفر به ايالات متحده كرد تا از نظريهع

 . متأسفانهبوددموكراسي در آمريكا  گرانسنگرساله  كويل،ستارهاي تودستاورد جُ .عرضه كند ويروشنفكران فرانس

  نيفتاد. در ايران چنين اتفاقي 

  

  فقدان فرهنگ دموكراتيك .٢

فرهنگ عمومي به  .تدريجي فرهنگ دموكراتيك در يك كشور است يِ دموكراسي نيازمند گسترش و ژرفايگذار به

ت و پر سنگلاخ شتوان از راه درنمي .سازدپذير ميدموكراسي را امكانبستر يا راهي است كه گذار به ةمثاب

بيش از دو سوم مردم  يهنگامي كه دركشور .گام در بزرگراه دموكراسي نهاد ،گرايي حاكماقتدارگرايي و تماميت

 ،آزادي ،عقلانيت ،كه اركان و اصول آن -واج فرهنگ دموكراسيتلاش در جهت ر ،سواد خواندن و نوشتن ندارند

وبيش كم ،انقلاب ةان در آستاناير .حركت در قلمرو ناممكن است، -اند انصاف و مدارا ،اخلاق ،حقوق بشر ،برابري

سوم را گرايي و پارادايم انقلاب كه در آن زمان مناطقي از جهان چپ ،افزون براين .در چنين وضعيتي قرار داشت

اي چشمگير گونهبه ،الگوهاي جوانان مخالف حكومت پهلوي .افزودكار مي دشواريِبه ،زير استيلاي خود گرفته بود
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با  سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي .و فيدل كاسترو بودند ، سيمون بوليوارگواراهچارنستو چون رهبراني هم

 ذرب ،هاي پنجم و صرف هزينه هاي بسيارهان با برپايي ستوندر مناطقي از ج »كارگران جهان متحد شويد«شعار 

  نشاندة كمونيستي درو كند.هاي دستها حكومتتا از آن پاشيدانقلاب و مبارزه با امپرياليسم مي

مفهوم  .گرايان جاري بودهاي چپها و قلمبر زبان »كن امپرياليسمجاده صاف ،ليبراليسم« ، گزارة:در ايران 

 .نداشت وجود آن از عمومي و شناخت غايب بود گرانو حكومت طوركلي در ادبيات روشنفكرانبه »شهروند«

 پارادايم ساية زير در نيز ايران انقلاب .ندداشت رواج كه ندبود »يخلق« و »خلق« ،»مكتبي« هايواژه اين ،دربرابر

 بر مرگ«، »آمريكا بر مرگ«هايشعار با و انقلابي جوانان خيزش با روزگار آن تاريخ زيرا ،گرفتشكل انقلاب

صفحات كاغذ نوشته  بر همراه بود و با جوهر قرمز »بخش خلق هاهاي رهاييجنبش دبا زنده« و »امپرياليسم

ماركسيستي و مذهبي سر برآوردند تا الگوهاي  ةهاي مسلحانجنبش ،در چنين فضاي پرهيجان و راديكالي .شدمي

عليه رژيم پهلوي تجربه كنند و آن را به زير  ايران يزاني شهري و روستاييهاي پارتروسي و چيني را در جنگ

و  هرا ستيزو جاي آن ندبودفرهنگ مدني و دموكراتيك مغفول واقع شده  ،خردگرايي ،هادر اين كشاكش .دنآور

اين كارزار با ترورهايي در ايران همراه بود كه با قتل مستشاران آمريكايي بالا گرفت و سپس  .ندبراندازي گرفته بود

 ،بنابراين .قرني و مرتضي مطهري را نشانه گرفتسيد محمد ولي  سرلشكرهايي همانند شخصيت ،انقلاب ةدر آستان

سترش آن گامي اساسي بر رشد و گ ،كه حكومت پهلوي در جهت باروري -فقدان فرهنگ دموكراتيك در ايران

 در ايران بود. خواهيتماميت و جديد اقتدارگراييِ  سوي به اقتدارگرايي از انتقال اصلي هايعلت از ،-دنداشته بو

با انگيزه و تلاش بلكه  ،نه تنها مشكلي نداشتند )مدرنيزاسيون»(نوسازي«پهلوي اول و دوم با  هايحكومت ،درواقع

   .)2(همواره خط قرمز آنان بود »مدرنيسم«اما  ،كردندميحركت  راستادر اين 

  

  گراييمحوري دربرابر قانونفقه .٣

 و كوشيد نگرش ملي را تعريف و تعيين كند ،انقلاب ةدرونماي ةفقه سياسي به مثاب ،دولت در ايران ةنظري در خلأ

 «ة انگار ،با رهبري كاريزماي انقلاب همراه شد و در نتيجه ،گيرياين جهت .را به شكل گفتمان ملي درآوردآن

 .اين جريان پيوستندبه هاي سياسيها و چهرهگروه ،احزاب رفتهرفته .ها رقم زدرا در ميان توده »كلمه وحدت

هرچند  .داد »مجلس خبرگان«جاي خود را به  ،براي تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي »سسانؤمجلس م«

اما ائتلاف  ،به مجلس خبرگان راه يافتند با انتخاب مردم سياسي و دانشگاهي ،هاي حقوقيدكي از شخصيتشمار ان

را به سود انقلابيون  ة قدرتوزن ،كاران و تندروهاشامل محافظه ،مذهبيسياسيِ هاي بازاريان و گروه ،ميان روحانيان
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فقه  ودةقانون اساسي بر شال ،در نتيجه .رقم زد، بودندمسلمان كه از پشتيباني مراجع تقليد در ايران برخوردار 

   .تشكيل داد »)فقيه ةولايت مطلق« ،در بازنگري قانون اساسي(سياسي نهاده شد و گرانيگاه آن را ولايت فقيه

 ،هاي مباحث قانون اساسيشهادت صورتجلسهبه ،اتفاق نمايندگان مجلس خبرگاناكثريت قريب به ،در آن زمان

 ،داراي پيشينه اريذگدانستند كه قانوننمي آنان .يقي از مفهوم قانون و چگونگي تدوين آن نداشتندبرداشت دق

آن نقش اساسي  تدوين دانان و دانشمندان علم سياست درحقوقبه ويژه و  است يصخصت خاص و سنت و ادبيات

و  نهادقانون بايستي فصل الخطاب باشد و هيچ  رسي بنشيند كهكتوانست بهاين انديشه مطرح نبود و نميدارند. 

 اطلاع گذاريقانون منابع از نناآ و برابر يا مافوق قانون قرارگيرد. كند »وتو«سخ و يا را نحق ندارد آن حاكمي

رو پيشرا ديگر كشورها  ةايران و تجرب ةبايد قوانين موضوعي تدوين قانون ميبرا كه دانستندنمي .نداشتند درستي

 ،اي كه نظمگونهبه ؛آنچه مورد نياز است برگزيد ،هاي ديني رجوع كرد و از اين همهها و آموزهسنت ،به عرف ،نهاد

گذاران فاقد اين دريافت بودند قانون .آوردعدالت و تسهيل روابط فردي و اجتماعي را براي شهروندان فراهم ،آزادي

يك منبع باشد، بدون هيچ استثنا و فقط تواند م بشري فقه نيز ميكه در كنار ديگر منابع تدوين قانون اساسي، عل

 هاي گروهيِ نويسي به معني رقابتدانستند كه قانونمينن ناآ آن رجوع كرد.تبعيضي، تا در صورت نياز بتوان به

هاي يانرعايت توازن قوا و مصالحه بين جر ،پيروي از تراز قدرت نيروهاي اجتماعي و در بهترين حالت ،گيرنفس

 ،(Original Position)»موقعيت نخستينِ«دو اصل عدالت در انتخاب به شيوة قانون اساسي بايد .سياسي نيست

را در آن گزيدة مردم در مجلس مؤسسان،رشود؛ يعني نمايندگان ب تدوين )٣(جان رالز اي دربارة عدالتنظريه در

ن اساسي، ودر نوشتن قان بنويسند.دو ركن امنيت ملي و منافع ملي  بنيانر و ب )Impartiality( »طرفيبي« وضعيت

عبارت ديگر، كشور شركت سهامي به ، كاري خردمندانه نيست.در مصاف با صنوف ديگر صنفيك  ةقهر و غلب

با تفسيرهاي عمده و اصلي آن باشند و ايران را كه صاحبان آن مردم اند،  اننيست كه ارباب قدرت، سهامدار

 ،قانون اساسي بايستي يك متن جامع و مانع باشدبين خودشان تقسيم كنند.  طلبانه از قانون،و منفعت نهخودسرا

 به اساسي قانون اصول از كثيري نبايد .باشدهمراه تفسير پذيري  عبارات آن روشن و خالي از ابهام و با حداقلِ 

اين  .دنرا به دلخواه خود كامل كن هاهاي فقهي آندولتي با رجوع به كتاب داده شود تا فقيهانِ حوالت آن از بيرون

 را راه يد، بابه عبارت ديگر .نداشته باشد »راه در رو«ناتمام و  نه تمام باشد ،قانون بايستي خودكفا و خوداتكا باشد

شوربختانه، قانون اساسي  .دنك ددر بيرون از قانون اساسي س )Arbitrary(يمكُحَّتَ  و دلبخواهي نظر عمالاِ بر

 هايارها و ظرفيتكداراي سازودر مواردي قانون اساسي گرچه اين  ،در يك كلام جمهوري اسلامي چنين نيست.

توان از آن را نمي )4((Representative Democracy)»دموكراسي نمايندگي«گذار به درونماية اما  ،استمتعارف 

                                                                       .استخراج كرد
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  داري روحانيانسررشته .٤ 

فقه سياسي از رة سيط ،انقلاب رخ دادا پس گيري نهادهاي حكومتي در ايرانِ آنچه با تصويب قانون اساسي و شكل

اين  لابدگيرد، كه فقه سياسي مبناي ادارة كشور قرار مي هنگاميدر واقع، بود.  سوي رهبري روحانيان بركشور

تدريج حكومت ها نظارت كنند. براين اساس، بهآن جراياند كه بايد احكام شرعي را در كشور جاري و بر اروحانيان

 »حقوق ملت«پيداست كه در قانون اساسي كنوني فصل يافت.  عينيتدر ايران » يدَِ مَبسوطِه«ن با صنف روحانيا

با  ن قانون در چارچوب فقه سياسي است كه حكومت ولايي روحانييا ةاما شيراز ،دخورَنيز به چشم مي

نه حكومت دموكراسي كه  ،مي كند ءالقا )از بالا(را آن مندرج در قانون اساسي كنوني،» ولايت مطلقة فقيه«عنوان

  .است )از پايين(مبتني بر حاكميت مردم 

كنم. نخست آورد كه به چند نمونة آن اشاره ميرة امور كشور، مشكلاتي به ميان مياگري در اداين شيوة حكومت

رو، دانشي بشري است. از اين ،-كه پيش از اين آمدچنان-شود كهبندي مياحكام شرعي در علم فقه صورت ،كهاين

تفاوت با توليدات علم فقه تر از اين، محصول درك فقيهان از كتاب و سنت است و لاجرم خطا در آن راه دارد. مهم

و اجراي  شرعي با وصف ذكرشده در ابلاغ احكام ،كهفقيهان همراه است كه دار مشاجرات است. دوم اينفتاوي 

گري روحانيان است و طبعاً اين امر موجب ل وحدت نظر و عمل در حكومتخِّكند كه مُها، اختلافاتي بروز ميآن

اي، در كارآمدي نظام سياسي برآيند چنين رويه ،كهشود. سوم اينشيت امور كشور مياختلال و سردرگمي در تم

شماري از  ،كهكند. چهارم اينتوسعة كشور را با موانع گوناگون مواجه مينظم امور و گذارد و تأثيرات منفي مي

نمايد ميوا بدهند. مشكلي كه رخ توانند در احكام شرعي فتمياز آنان  و قليلي اندآموختة علم فقهدانش ،روحانيان

نهادها و امور اجرايي،  و برپاييِ ساختارهاريزي و برنامهگذاري، تدوين قوانين، كه مديريت كشور در سياستاستآن

فيزيك، صنعتي،  -كه در عهدة متخصصان علوم انساني، تجربي، رياضي دارند و نياز گوناگون ارتباط هايبه دانش

 و نبايد تواننداز اين رو نميآموزند و مينها است. بديهي است كه فقيهان اين علوم را و مانند ايننظامي  ،آوريفن

كنند. در نتيجه، حكومت روحانيان با نظر به پشتوانة داري و سررشته نظراعمال ،دخالت ،هاي برشمردهدر تخصص

    گشا نخواهد بود. ، كارساز و گرهدموكراسيدرگذار كشور از اقتدارگرايي به  ،اجراييفرماندهي و شاكلة  ،فكري

  

  گراييگرايي دربرابر نخبهتوده .٥

 انقلاب ،روسيه انقلاب ،ويژه در انقلاب فرانسهاين وضعيت به .ها انكار ناپذير استهاي مردم در انقلابنقش توده 

روحاني لبيك گفتند تا از درخت  ياكثريت مردم به نداي رهبر ،در انقلاب ايران جسته است.چين و انقلاب ايران بر

 ،امنيت ،عدالت ،آزاديرا برگيرند و به »جمهوري اسلامي ،آزادي ،استقلال«هاي ميوه ،»انقلاب اسلامي«
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-در نبود احزاب سياسي مستقل و فعال  .دنرفاه و آسايش دست ياب ،پذيريگري و سلطهعدم سلطه ،راييگقانون

مساجد و ديگر نهادهاي مذهبي با انقلاب همراه  ةمردم از طريق شبك ،-بودكه رژيم پهلوي بساط آن را بر چيده 

تكليف شرعي و حمايت  عنوانمردم به ،درآن روزگار .شدند و با فروپاشي حكومت پهلوي به پيروزي دست يافتند

 »شهروندي حق«يك نه حتي شركت در انتخابات  .از اصول و كيان اسلام و مذهب تشيع به ميدان مبارزه گام نهادند

و شركت در  »حضور در صحنه«با  ها مكلف بودندهتود .شدتلقي و ترويج مي »تكليف شرعي«عنوان بلكه به

  .دناسلام را ياري كن ،انتخابات

 آزاد و ينشكُ ةانتخابات به مثاب« ،»حقوق مدني« ،»حقوق شهروندي«هايي مانند مفهوم ،در ادبيات آن زمان 

 ، بهپس از انقلاب ةويژه در دو دهمردم به ،»مجلس شوراي اسلامي«در انتخابات  .خوردمينچشم به »دموكراتيك

كه  نانحتي آ ،هاذهنيت توده .دادندراي مي ،-قرار داشتند هارأس آنن در اكه روحاني -»ليست نهادهاي انقلابي«

تمايز ميان  .بود ايو فله كلي انتخاببلكه  ،نبود »افراد«ذهنيت درك و انتخاب  ،سواد خواندن و نوشتن داشتند

 .در كار نبود »دهمنمي أيفرد رو به آن مدهي ميأاين فرد رمن به«افرادي كه نامزد انتخابات شده بودند و اينكه 

منطق شهروندي در برپاية روند گزينش ه ن ،زدها با نظام بود كه انتخابات را رقم ميتوده »بيعت«درواقع اين 

گرايان و صف تكليف جتدريسوم انقلاب كه به ةاز ده ».حق محور« هن بود »تكليف محور« ،انتخابات .انتخابات

روي  ،حق محور ةخرد و اراد ةرفته به ذهنيت گزينش برپايمردم رفته ،گرايان تا حدودي از يكديگر متمايز شدحق

  .آوردند

درپي  بارفاجعه يپيامدهاي كه شد همراهاي منفي پديدهبا ، سيس نظام حكومتي به بعد اتفاق افتادأتزمان آنچه از  

 در ،من باور به .بود شدهانتخاب و گرانتخاب عنوان به كشور »نخبگان« از »توده« تمايز اين پديده، عدم داشت.

 بنياديني مشكل .نيست ترديدي هاي ديگر جهان،، همانند انقلابايران انقلاب در مردم نقش ثيرگذاريأت و اهميت

ز آغا در .سته بوده و نخبگان از مردم نقشميان  تفكيك و تمايز عدم ،بردمي از آن رنج ايران هنوز و نمود رخ كه

 ،رهبران .شدبسيار تكيه مي »مستضعفان«و  »محرومان« ،»نشينانكوخ«، »نشينانزاغه«بر جايگاه و نقش  ،انقلاب

به نخبگان شامل  ،در برابر ند.نشاندميصدر  بر هاو نوشتار هادانستند و درگفتارخود مي »نعمتولي«را  انآن

تا آنجا كه الفاظي مانند  ،نگريستندتهديد مي به ديدة ترديد و و دانشمندان ،روشنفكران ،متخصصان ،دانشگاهيان

اين  . مستضعفان دربردنددر مورد آنان به كار ميعنوان دشنام بهرا  »طاغوتي«و  »ليبرال« ،»زدهغرب«

دو كه در ادامه به -)بد(و مستكبر )خوب(مستضعف ةاين دوگان ».اسفل«بودند و طاغوتيان،» ياعل«رويكرد

. كثيري از مردم را در مقابل يكديگر قرار داد ،ريانعآشكار و  ايگونهبه ،-تغيير يافت »غيرخودي«و  »خودي«لفظ

   ها، فروكوفته.ها بركشيده شدند و غيرخوديدر عمل، خودي
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صدر از  از سرِ اختيار، حاكمان خود را ،»ان آزاد و برابرشهروند«با هويت  ايران كه مردماستدرست آن بود و آنراه 

دموكراسي «اين انديشه در چارچوب  .برابر قانون عمل نمايند ،مردم نو نخبگان به عنوان وكيلا انتخاب كنند ذيلتا 

بزرگ و  يخطاي ،به جاي نخبگان مردم كوچه و بازارسط كشور تو ة امورادار .ندي شده استبصورت »نمايندگي

بايد با آبرومندي مردم  . ايران ملكِ طِلقِ مشُاع ايرانيان است.ندامردم مالك و صاحب كشور . البتهجبران ناپذير است

اما  .كنندرفاه و آسايش زندگي آزادي، برابري و رعايت حقوق شهروندي، در سرزمين خود بادر  ،و عزت نفس

و  فرهنگ ،ناآگاه از تاريخ ،غيرمتخصص ،نياموختهيعني دانش )Leymen(» افراد عامي«سپردن مديريت كشور به 

 ،المللياي و بينمنطقه ،و اجتماعي در سطوح ملي فرهنگينظامي،  ،اقتصادي ،هاي سياسيو پيچيدگي تمدن،

گرايان با هياهو و تبليغات، ياد داريم كه پس از تشكيل نظام حكومتي، عوامبه .نابخشودني است فاحش و يخطاي

ها انداختند تا با  اولويت دادن تعهد بر تخصص، به پاكسازي، محروميت را بر سر زبان» تخصص«و » تعهد«دو مفهوم 

  بر سرِ كار بياورند.  هاي اصلي كشور دست يزنند و همتايان خود راو انزواي نخبگان و متخصصان، يعني سرمايه

 خطاهايبروز  ،آشفتگي هاوية در كشور ،شوندمي گماشته مهم هايمتسِ به ويژهبه عامي افراد كه هنگاميطبعاً 

 نيز يسيستم هايفساداَبَر به ،)٥(»اشتباهي افراد« اينكهبه رسد چه افتد؛فرومي و ويرانگر جدي هايآسيب و بسيار

   .گيرنددرپيش ملت و لكمُ به خيانت راه و مردم را غارت كنند، اموال و دارايي شوند آلوده

شته اگرايي جايي نداخلاق و تخصص ،وار كه در آن حقوق بشرمحور و تودهه تكليفجامع ،گذشتكه  بنابرآنچه

دموكراسي اي در گذار بهچنين جامعه .ماندافتد و در آن واميخواهي فرو ميبه راه اقتدارگرايي و تماميت باشد،

از  ، در درازمدتويژه جوانانشهروندان به تلاش و فداكاري ،شود كه مگر با همتمي عضلاتيها و مگرفتار آسيب

  .آن به درآيد

، ذكر گرديد پساانقلاب در ايران سيگذار از اقتدارگرايي به دموكراهاي اصلي و بنيادين عدمآنچه در باب علترغم هب

 نسبي رونق ،گردش اطلاعات ،عمومي ايران با برپايي نهادهاي مدني ةعرص ،دو دهه اخير طيكه توان گفت مي

 و فرازوفرودها با ، همراهدموكراسيبه گذاردر حال  ،ي فرهنگي و سياسيهاو روشنگري كدموكراتي فرهنگ

دشوار كه جوانان ايران پيشگامان هوشمند، دلير، فداكار و پرتلاش آن  فرآيند اين ،من باور به .است ييوخيزهاافت

ها پيش، صعوبت ، سده يايرانانديشِ عزيز حافظ، شاعر خردمند و روشن .بود خواهد درازمدت و تدريجي هستند،

دارم است. خوشدر بيت زير تبلور يافته وضوح بهتغييرات بنيادين و سازندة اجتماعي و سياسي را دريافته بود كه 

  سن ختام نوشتة خويش قراردهم:اين بيت را حُ
  گويند سنگ لعل شود در مقام صبر

  خون جگر شود. آري شود و ليك به
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